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  نخستین رویداد مد و توسعه پایدار با عنوان هناس در فرهنگسرای نیاوران 
برگزار شد و در آن زنگ خطر تحمیل گورســتانی از کالاهای پوشیدنی به 
طبیعت در ســایه تبلیغات مصرف‌گرایی و تولید بی‌وقفه به‌صدا درآمد. در  
این پروژه با گردآوری میان برش‌های )دورریز( کارگاه‌های کوچک بخشــی 

از سرمایه‌هایی که با ریختن در ســطل زباله از چرخه تولید خارج می‌شوند 
در قالب لباس‌هایی با رویکرد محیط‌زیستی به چرخه مصرف بازگشت. یکی 
از دستاوردهای مهم این پروژه جلوگیری از مصرف 750هزار لیتر آب برای 

تولید پارچه بوده است.

مادرانه هناس 
برای زمین مصور

رابعه تیموریزندگی
روزنامه‌نگار

گزارش صبحگاهی از دورهمی متفاوت در بوستان فدک اسلامشهر

صبحانه، انرژی  آنها بار دیگران را به دوش می‌کشند 
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سایه سنگین مشکلات بر زندگی باربرهای بازار

مژگان مهرابیدغدغه
روزنامه‌نگار

حتی وقتی به تمرینات 
سخت کششی می‌رسند، 
عزیزجــان از المیرا و 
همســالانش عقب نمی‌ماند. المیرا و دیگر جوانــان عضو گروه هم 
اصراری ندارند که ‌تر و فرزی و انرژی جوانی خود را به رخ بزرگ‌ترهای 
جمع بکشند. همه آمده‌اند که ساعتی دور هم جمع شوند، در هوای 
پاک دم صبح نفسی تازه کنند، به بدنشان کش و قوسی بدهند و رخوت 
و کرختی خواب را از تنشان دور کنند. در این میان دیدارها هم تازه 

می‌شود و با گپ و گفتی کوتاه برای شروع یک روز تازه، انرژی 
می‌گیرند. اینجا بوستان فدک اسلامشهر است که هر 

روز پیر و جوان برای ورزش صبحگاهی در آن جمع 
می‌شوند.

کسانی که زودتر رسیده‌اند، در فضای مدور 
وسط بوستان مشغول دویدن و گرم کردن 
خود هستند. سرمای دم صبح باعث نشده 
لوازم ورزشی گوشــه پارک بی‌مشتری 
بمانند و سحرخیزان آنها را قرق کرده‌اند. 
بارفیکس و اسکی فضایی مشتریان کمتری 

دارند، اما عزیزجان و چند نفری که کمی 
کم‌سن‌تر از او هستند، در حال اختلاط برای 

استفاده از دســتگاه‌های 4فرمان و2فرمان 
انتظار می‌کشند.

 منزل عزیزجان در کوچه شــهامت اســت و چند 
کوچه‌ای با بوســتان فاصله دارد، اما هر روز صبح به 
عشــق ورزش با نوه‌اش ملیکا و دیگر اعضای گروه، 

خودش را به اینجا می‌رساند. عزیزجان می‌گوید: »مسیر نوه‌ام دورتر 
از من است و می‌تواند برای ورزش به پارک نزدیک خانه‌اش برود، ولی 
اینجا ورزش کردن صفای دیگری دارد!« ملیکا می‌گوید: »اگر ورزش 
نکنم تمام روز کسل و بی‌حوصله هســتم. تازه ورزش با مادربزرگ و 

دوستانم مزه دیگری دارد و بیشتر می‌چسبد!« 

یک جمع قدیمی

با سررسیدن مربی، خانم‌ها صف وسایل ورزشــی را به آقایان می‌سپارند 
و خودشــان را به محوطه ضلع شرقی بوستان می‌رســانند. خانم مربی با 
تیزبینی حرکات ورزشــی را انتخاب کــرده و بزرگ‌ترها و کوچک‌ترهای 
جمع می‌توانند همپای هم این حــرکات را انجام دهنــد. رخت و لباس 
اعضای گروه زمســتانی و آزاد اســت، اما تعدادی از آنها هم برای ورزش 
‌صبحگاهی خــود، گرمکن و لباس ورزشــی مخصوص تهیــه کرده‌اند. 
دورهمی سحرخیزان ورزشکار بوستان فدک سال‌ها پیش شکل گرفته و 
هنوز هم برقرار مانده است. در طول این سال‌ها عده‌ای به جمع آنها اضافه 
شــده‌اند و تعدادی هم از محل رفته‌اند و دیگر نمی‌توانند هر روز و به طور 
منظم خود را به این گعده ورزشی برسانند. مریم، یکی از تازه‌واردان جمع 
است. او برای درمان افســردگی خود، ورزش می‌کند و می‌گوید: »قبلا در 
خانه ورزش می‌کردم، اما از ورزش لذت زیادی نمی‌بردم، ولی از وقتی دچار 
افسردگی شدم، به تشویق دوستم به اینجا می‌آیم و همراه دوستانم و اهالی 

محل ورزش می‌کنم.«

فرصتی برای ذخیره توان

وسعت زیاد بوستان سبب شده در هر گوشه آن گروه‌های چند نفری تشکیل   
و در کنار هم به ورزش مشغول شوند. البته آقایان ترجیح داده‌اند جمعشان 
کوچک باشد و از چند نفر تجاوز نکند. تعدادی از آنها هم ورزشکار حرفه‌ای 
هستند و بعد از ورزش صبحگاهی، ســراغ میز تنیس و زمین بسکتبال و 
والیبال رفته‌اند. داوود جزو مردان جوانی اســت که فقط به اندازه چندبار 
دویدن دور بوستان و چند حرکت ورزشــی فرصت دارد و باید زودتر خود 
را به محل کارش برســاند. او می‌گوید: »از ساعت 9صبح که به محل کارم 
می‌روم تا غروب پشت میز می‌نشینم و صبح‌ها تنها زمانی است که می‌توانم 
کمی تحرک داشته باشم و ورزش کنم.« وقتی ساعت به 9صبح می‌رسد، 
بوستان فدک حسابی خلوت شده و کسانی که صبح زود نای بلندشدن از 
رختخواب را نداشته‌اند، آرام و سلانه‌سلانه در گوشه‌وکنار پارک پیاده‌روی 
می‌کنند. حالا وقت پهن کردن سفره صبحانه پربرکت عزیزجان و تعدادی 
از مادربزرگ‌های ورزشــکار در پیاده‌راه، پشت وسایل ورزشی است و بوی 
عدســی داغ و نان بربری تازه کنجدی وسط سفره، حســابی اشتها را باز 

می‌کند.

»بار ... بار... خانم وسیله داری؟ کجا می‌خواهی 
بری؟ وسیله‌ات چیه؟...« با گفتن این جمله دنبال 
آدم‌ها می‌دود تا شاید باری روی دوش او بگذارند. 
این داستان غم‌انگیز باربرهای بازار است. آنهایی 
که برای گذران زندگی و درآوردن یک‌ لقمه نان 
ناگزیرند وسیله‌های بزرگ و سنگین را به دوش 
بگیرند. از هرکدام بپرســی می‌گویند، در روز 
10یا12 دفعه بار جابه‌جا می‌کنند. برای هر باری که 
حمل می‌کنند فقط 20تا30هزار تومان عایدشان 
می‌شود. مگر اینکه کســی بخواهد بسته‌اش را 
تا طبقات بالای ساختمان ببرند. آن‌وقت شاید 

مقداری بیشتر گیرشان بیاید.
   

بازار بــزرگ تهــران؛ یــک روز زمســتانی. آفتاب 
دامن‌چین‌دار خــود را روی زمین پهن کرده و 
گرمای دلچسبش قامت درشت مرد بابر 
را نوازش می‌کنــد. چند قدم آن‌طرف‌تر 
از پله‌های نوروزخان به دیوار تکیه داده 
و هیــکل تنومندی دارد. یکی از کســبه 
او را به نام صدا می‌کند. »خســرو... خسرو« 
از قرار معلوم همدیگر را می‌شناســند. مرد باربر 
لبخندی روی لبش می‌نشیند و با عجله جلو می‌رود. 
این نخستین دشت او از اول صبح تا حالاست. کاسب 
جوان چند جعبه کارتن  نشانش می‌دهد و می‌خواهد 
آنها را به مغازه‌ای که طبقه چهارم پاساژ است ببرد. 
مرد باربر کوله‌پشــتی زهوار دررفته خــود را روی 
شــانه‌اش محکم می‌کند و کاســب جعبه‌ها را روی 
دوش او می‌گذارد. با هر جعبه‌ای که روی کوله‌پشتی 
قرار می‌گیرد قامت مرد بیشتر خم می‌شود. جعبه‌ها 
که تمام می‌شــود مرد باربر راه‌می‌افتد. از لهجه‌اش  

می‌توان فهمید اهل کردستان است.
فرصتی برای ایستادن و حرف‌زدن ندارد و باید سریع 
بار را به کاسب بعدی برساند. همینطور که راه‌می‌رود 
هن‌هن‌کنان می‌گوید: »2تا بچه دارم و از مادربزرگ 
پیرم هم مراقبت می‌کنم. دخلم جواب خرج زندگی‌ام 
را نمی‌دهد. از صبح زود می‌آیم تــا غروب هم اینجا 

هستم. روزی 200تا300هزار تومان درآمد دارم.«
   

باربری جسم او را فرسوده کرده است. هرشب وقتی 
خســته به خانه برمی‌گردد از درد کمــر و پا بی‌تاب 
می‌شــود. مرد باربر تند گام برمی‌دارد و به پاساژی 
می‌رسد، از در کوچکی وارد می‌شود و به‌جز خودش 
فرد دیگری نمی‌تواند از آن راهروی باریک رد شود. به 
ته راهرو می‌رسد و بعد راه طبقات را‌ پیش می‌گیرد. 
پله‌ها را یکی‌یکی بالا می‌رود. صورتش با وجود سرما، 
خیس عرق شــده و نفسش به‌شــماره افتاده‌است. 
بالاخره به طبقه چهارم می‌رسد و بسته‌ها را به مغازه‌دار 
می‌دهد. بعد هم روی پله می‌نشــیند تا کمی نفس 
تازه‌کند. می‌گوید: »تا دلتان بخواهد چرخی و گاری 
در بازار هســت. بیشــتر به آنها بار می‌خورد. مردم 
50-40هزار تومان می‌دهند و کلی بار با گاری جابه‌جا 
می‌شود. برای آنها صرفه مالی دارد اما باربرهایی مثل 
من بارهایی را باید حمل کنیم که چرخ نمی‌تواند از 
مسیر بردن آنها رد شود. بیشتر جاهایی بار می‌بریم که 
پله زیاد دارد.« قیمت گاری 5میلیون تومان است و او 

حتی پول خرید گاری را هم ندارد.
   

ایوب بیشتر در بازار فرش‌فروش‌ها و لباس‌فروش‌ها 
می‌ایستد. کوله‌پشــتی ندارد و بسته‌های مشما‌پیچ‌  
را روی دوش خود گرفته و آرام قدم برمی‌دارد. اندام 
نحیفی دارد و موهای جوگندمی‌اش از زیر کلاه بافتنی 
بیرون زده است. سال‌هاست در بازار باربری می‌کند. 
می‌گوید:‌ »کار دیگری بلد نیستم. از نوجوانی باربری 
می‌کنم. آن موقع هیکلم قوی بود می‌توانستم. الان 
به‌سختی کار می‌کنم. نه بیمه دارم و نه آینده روشن. با 
6 سر عائله. آنهایی که جوان هستند خوب کار می‌کنند 
اما امثال من نه. ما هیچ‌وقت نباید بیمار شــویم. یک 
روز در خانه بمانیم ســفره‌مان خالی می‌ماند. نباید 
مشکلی داشته باشیم. باید همیشه سالم و قوی بمانیم 
اما چطور؟ یــک وعده غذای خوب هــم نمی‌توانیم 
بخوریم.« حرفش را نیمه‌تمام می‌گذارد و به راهش 

ادامه می‌دهد.
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 وقتی ساعت به 9صبح می‌رسد، بوستان 
فدک حسابی خلوت شده و کسانی که 
صبح زود نای بلندشدن از رختخواب 
را نداشته‌اند، آرام و سلانه‌سلانه در 

گوشه‌وکنار پارک پیاده‌روی می‌کنند. 
حالا وقت پهن کردن سفره صبحانه 

پربرکت عزیزجان در پیاده‌راه، پشت 
وسایل ورزشی است


